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بازنمایی»انسان شناسی مولوی« و سلوکِ عرفانی مبتنی بر آن در 

 برنامه »گنج حضور«
 سیدابراهیم سرپرست سادات1

 چکیده
ی هاشکوش تریناز برترین و غنیرومی،  الدین محمد بلخیمولانا جلال انسان شناسیِ

، انسان ی مثنوی ویکرانه ی ناپیدااست؛ چنانکه اساسِ پهنه« سی دینیانسان شنا»حوزه 

سط و انتشارِ این حوزه مطالعاتی مهم، به خوانش ست؛ برای ب سته شده ا  پرویز شناسی دان

ستدلا ستندات قرآنی و ا سی مولانا، م شنا سان  ساس مطهلشهبازی از ان ای العهای آن بر ا

انسان »ز اهای او، عناصر اصلی خوانش وی ادین توجه شد تا با تمرکز در بحثبنی اسنادی و

توجه  ن شناختی شهبازی را قابلبه دست داده شود. آنچه که خوانش انسا« شناسی مولانا

ستن درمی ستوار دان سته او بر ا ستدلال پیو سان مولانا ب ی زندگی آموزِهاسکند، ا ر آن ان

ی که برنامه عرفانی و سگگلوک معنوی مولانا بدان اسگگت. انسگگان تر، ابتنایشگگناسگگی و مهم

صویر میشهب سانِ خداگوازی از زبانِ مولانا به ت شد، ان شناختِ نهک ست که با  سانه »ای ا اف

ه بو مشگگغول کننده او « هم هویت سگگاختن او با آفلین»که پیوسگگته در حال « منِ ذهنی

گشت به و باز« واهمانش»گ رد و با می است، از آن فاصله گرفته و« متمقاو»و « قضاوت»

ضاگشایی، «شکر»و « صبر»حضور و جریانِ   ط الهیو آن را مهب« عدم»، مرکزِ خود را با ف

 انیاز آن حقیقتِ وجودی و خداگونگی و حرم خدایی او، پاسگگگب« تقوی القلوب»کند، می

دا زنده و او را ابدیتِ خکشگگگاند و به می پروراند، بالامی کند و او را تا بی نهایتِ کوثریمی

 سازد.  می جاودانه

 واژگان کلیدی

 مولانا، انسان شناسی، افسانه من ذهنی، حقیقتِ وجودی انسان، گنج حضور. 
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 مقدمه

شناسی است. از انسانی، با همه گستره آن، انسان ترین پرسش علومهمماولین و 

ساس هر مطالعهاین منم سان، ا ست؛ ی دیگر در ر توجه به ان سانی ا ستره علوم ان گ

سی،  سیا سفه  سفه، متألهان، حکیمان، عارفان و فلا سش فلا چنانکه مهم ترین پر

سفره  شتر از هر  ست. این معنا را با مولوی، حتماً و بی سان بوده ا ستی ان همواره کی

ا و عرصه عاطفی مولانا هههسته اصلی اندیشتوان دریافت. می فکری و معرفتی دیگر

سگگه حوزه اصگگلی مورد توجه پژوهشگگگران قرار دارد: اول، هسگگتی و در اشگگعارش در 

ستی، حرکت و  ستی و نی سان. در حوزه ه سوم، ان ستی؛ دوم، جانِ جهان یا خدا؛  نی

ضاد در درون هستی، روح و ماده،  پویایی وجود، آغاز و انجام و بی کرانگی هستی، ت

ست. در حوزه جانِ جهان یا  صلی ا صورت و معنی از مباحث ا خدا، ارتباط خدا با و 

سان  ست. و در حوزه ان صورت بخشِ جهان مورد توجه ا شناخت  جهان و همچنین 

و انسان که پیوندگاه جهان و جان جهان است، عشق، آزادی و اختیار، تکامل ماده تا 

ای وصگگول انسگگان به خدا ههحرکتِ آن به سگگوی کمال، حقیقت مرگ و بالاخره را

ستمهم :چهل و یک(. محمدتقی جعفری، 1398)شریفی،ترین مباحث مطرح شده ا

نقل «)انا لله و انا الیه راجعون»کرد:می بقره خلاصه 56مثنوی را به درستی در شریفه

(، که نشگگگانگر جایگاه والای انسگگگان و مبدأ و غایت او در 136: 1388از: سگگگجادیه،

ام که مثنوی را جهت آن نگفته»تی اوسگگت: مجموعه آفرینش و برنامه معنوی و تربی

نهند و بالای آسگگگمان روند که مثنوی نردبان  حمایل کنند و تکرار کنند بلکه زیرپا

گیری و شهر به شهر گردی، هرگز بر است، نه آنکه نردبان را به گردن معراج حقایق

 (162: 1376فروزانفر،«)بام مقصود نروی و به مراد دل نرسی.

 ستقیمت خود را ندانی، احمقی         دانی که چیستمی قیمت هر کاله

 (2652)دفترسوم،

 نداند از ظلوممی جان خود را                   صد هزاران فضل داند از علوم

 در بیان جوهر خود چون خری                     داند او خاصیت هر جوهری

 (2648و  2649)دفترسوم، 
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مولانا روشگگن اسگگت و چونان اهمیتِ انسگگان و ضگگرورت شگگناخت انسگگان در آثار 

شهبازی از  مفروض تحقیق است، اما مطمحِ نمر این مقاله، بازشناسی خوانش پرویز

سی مولانا شنا سان  ساسِ تدری ان ست. ا سرمایهاسا ستند به  ای ههی طولانی وی، م

برنامه تلویزیونی که  850معنوی فارسگگگی زبانان مانند مولوی و حافظ، در بیش از 

شتر آنها  ساعبخ 5بی سانه از می هارائ هاتشی و طی  شنا سان  شی ان شود، بر خوان

مولانا اسگگگتوار اسگگگت. پرویز شگگگهبازی بر اسگگگاس اطلاعات موجود از او در برخی 

شگگیرامین آذرشگگهر اسگگت،که اینک در ایالت  1327ای اینترنتی، متولد ههدانشگگنام

نویسگگگنده، برنامه سگگگاز و کند و به عنوان عرفان پژوه، می کالیفرنیای آمریکا زندگی

المنفعه زیونی و اینترنتی غیرتجاری و عامکارشگگگناسِ شگگگبکه جهانی تلوی-مجری

سه جلدی از می معرفی« گنج حضور»فارسی زبان  شهبازی، همچنین کتابی  شود. 

سیر غزلیات مولانا»ی خود با عنوان هاسدر ضور؛ تف ضور؛ »و کتاب « گنج ح گنج ح

اگر پیشینیان و بزرگان ما به شعر »ه چاپ رسانده است. را ب« ای مولاناههتفسیر قص

سیله و زبان نمم، نه به ای برای انتقال مفاهیم علمی و عنوان هدف، بلکه به عنوان و

ستندمی معرفتی و فرهنگی ضای 1394)امیراحمدیان، «نگری شتر به اقت ( و آن را بی

معانی و نه ارجح میل مخاطبان و رواج شگگگعر به عنوان یک رسگگگانه قوی برای بیان 

:پنج(، و البته در خصگگوص مولانا، اجابت 1398دانسگگتند)شگگریفی،می دانسگگتن شگگعر

س سر عطوفت و نرمخویی جبلیی دیهاتدرخوا شریفی،گران از  سی و 1398اش) :

شگگگهبازی، زبانِ تلویزیون و گفتگوی مسگگگتقیم با  بوده اسگگگت، پرویز مؤثریک( نیز 

ا برگزیده اسگگگت. این مقاله، خوانش انسگگگان ههبینندگان را برای انتقال این آموز

های او و چونان اصگگگول راهنمای شگگگهبازی را به عنوان جانمایه بحث شگگگناختی

ی هاسمسگگگتند به در، از زبان و بیان شگگگیوای خود او، ای ایشگگگان از مولاناههبرنام

سایت گنج حضور، بازشناسی و در ضمنِ  مضامین پرتکرار و »بارگ اری شده او در 

کند. خوانشِ شگگگهبازی در مطالعات می هی او ارائهاسوی در در« پراسگگگتنادابیات 

مبانی انسان شناسی »، و شناختِ «انسان شناسی دینی»، «انسان شناسی مولانا»

سلامی شدمی «عرفانی ا شبکهتواند محل توجه با ست  سته ا ای ؛ در هر حال او توان

و مولوی را در عرصگگه فارسگگی ای مولانا تدارک ببیند ههپرمخاطب را بر اسگگاس آموز
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ست که تلویزیون  ستوار ا سبه ا ساند، این ادعا بر این محا شنا گنج »زبانان جهان ب

ضور شارکت داوطلبانه مالی بینندگان آن در چارچوب « ح «  قانون جبران»بر پایه م

صولی را حتی اگر کتابی نمی ی بازرگانی پخشهامشود، پیامی اداره کند و هیب مح

رساند. سرپا بودن تلویزیونِ بیست و چهار ساعته نمی ا باشد، به فروشدر باب مولان

سا« گنج حضور» سان مالی همه این  سخت و آ شرایط  ا، حکایت هلو تداوم آن در 

ی هاسای او اسگگت. افرادِ بسگگیاری طی تماههاقبال بینندگان و شگگنوندگان به برنام

افزون بر اظهار خرسگگندی  تلفنی با برنامه و گفتگوی مسگگتقیم با پرویز شگگهبازی،

اند و بر کمک مالی لانا را از طریق مباحث وی شگگناختهدارند که مومی فراوان، اظهار

م نا یداری این بر پا مه معنوی و می ا خبرههخود برای  نا ند. اگر اسگگگاس این بر ده

ای او در ههبدانیم؛ چنانکه بینندگان برنام« انسگگگان شگگگناسگگگی»پرمخاطب او را 

شقهامپیا» سی « ی ویژه تلفنیهامپیا»و  «ی ع شنا را دلیل علاقه مرتباً همین خود

شکارها برمیمندی و پیگیری بحث گردد؛ اما این می شمرند، اهمیت بازخوانی آن آ

ست و مهمبازشناسی از ج سلوک عملی هات دیگری نیز ارزشمند ا ترین آنها ابتنای 

س سی در زبان، بیان و ا شنا سان  ست؛ این معنوی مولانا بر این ان شهبازی ا تدلال 

پایه عملی »و هم « برنامه شگگناختی»خوانش انسگگان شگگناختی در این برنامه، هم 

 شود. می دانسته« طالب راه حقیقت

آنی و ترین عوامل در فهم مثنوی، دریافت اشگگگارات مولانا از آیات قریکی از مهم

مثنوی بوده است و ای که از پیش مورد توجه شارحان روایات و احادیث است، نکته

احادیث »حسگگگین،  از تلم « مرآت المثنوی و یواقیت القصگگگص»آثار فاخری چون 

بدیع« مثنوی مان فروزانفر واز  لدین خرمشگگگاهی و « قرآن و مثنوی» الز هاءا از  ب

: نه(. مواجهه شگهبازی با 1398سگیامک مختاری  به بار آورده اسگت)ر.ک: شگریفی،

خورد او با شعرها یعنی توأم با شیوایی و سادگی آیات قرآن نیز در سبک و سیار بر

در بیان است؛ مفروض برجسته شهبازی در برخورد با آیات قرآنی این است که رویِ 

سا شارات و تلمیحات به کار  هانسخن قرآن کریم همه ان ستفاده از ا ستند، او با ا ه

با زبانی  -د و بارو نه تأویلات بی بن-رفته در اشگگعار مولانا، به معانی غیرظاهری آیات

شاره سانمی ساده و همه فهم ا شناسی و برنامه عملی مبتنی بر کند، که در دایره ان
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ای انسان شناختی هلآن در اینجا مورد اشاره قرار خواهند گرفت، تا پشتوانه استدلا

تواند مورد توجه و نقد و می او و هم اهمیت آن را نیز بازگو کند. خوانشِ شگگگهبازی

علوم انسانی، مولانا پژوهان، انسان شناسان و انسان شناسان دینی قرار  نمر جامعه

های او را به پیش کشیده گیرد. این نوشته در این راستا، درآمدگونه و در واقع بحث 

ست. بحث سخا ستند به  های پرویزها در اینجا با پا سان، م ستی ان شهبازی به کی

شگگود و در ادامه نیز برنامه می آن بیانشگگود، آنگاه عناصگگر و مفردات می مولانا آغاز

گیری، آمد، و در نتیجه سگگلوک عملی مبتنی بر این انسگگان شگگناسگگی گفته خواهد

 شود.می برخی نقاطِ قوت و ضعف این خوانش و برنامه عملی مبتنی بر آن ذکر

 پیشینه پژوهش

، «مولویاز دیدگاه مبانی رابطه انسگگان با طبیعت »رئوف و حسگگن زاده در مقاله 

از عبدالحسین زرین کوب، « سر نی»اند که در برخی منابع همچون هرچند پ یرفته

سگگگودابه کریمی، « بانگ آب»از ویلیام چیتیک، « اصگگگول و مبانی عرفان مولوی»

شناسی مولانا شده است، اما به درستی، این عرصه شناسی و انساناشاراتی به جهان

س سرا کماکان م اند. آنها خودِ آن مبانی را در جهت تبیین تهتعد تحقیقات دیگر دان

 مباحث زیسگگت محیطی و اسگگتخراج الگوی تعاملی میان انسگگان و طبیعت به کار

سان با طبیعت از شعار مولانا، بحثی را  گرفته و در چگونگی تعامل و پیوند ان خلال ا

سن زاده، ارائ سماعیل پور در مقاله26: 1394ه کرده اند)رئوف و ح سی »(. ا یک برر

سان سی عرفانیبیت از مثنوی مولانا در ان سان «شنا ، مثنوی را یک کتاب جامع ان

شگگناسگگی عرفانی اسگگلام دانسگگته اسگگت، و تمرکز او در این مقاله بر این بیت مولانا 

رگ  هر قرارگرفته اسگگت: بوالبشگگرکوعلم الاسگگما بگ اسگگت.صگگد هزاران علمش اندر

انگیز از برتری آدم بر سایر موجودات به است؛ و این بیت را به درستی تابلویی خیال 

های زیبای عرفانی، ت، بیت گویایی که با طیفی از رنگویژه فرشگگتگان دانسگگته اسگگ

صدها هزار علمبهره سان از  و معرفت در جهت نیل به مقام خلیفه اللهی را  مندی ان

سماعیل پور،  ست)ا صارکی، در مقاله 139: 1395به نمایش گ ارده ا سان و »(. ح ان

سانی از نمر مولاناهایویژگ سان را «ی ان ستند به مولانا، ان سته « عالم اکبر»، م دان

دانند. انسگگانِ مولانا از نمر می «عالم اصگگغر»اسگگت، بر خلاف برخی که انسگگان را 
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نویسنده، ممهر صفات الهی و هدف نهایی آفرینش است و اگرچه در ظاهر موجودی 

تواند مراحل می که با گرایش به صگگفات نیکوناتوان اسگگت، اما باطنی نیرومند دارد 

تقرب به درگاهِ احدیت و راه سگگعادت و خوشگگبختی را به سگگلامت طی نماید و در 

جات و  فانی و زودگ ر از راه ن یای  به زرر و برر دن با دل بسگگگتن  جهت مخالف، 

صارکی،  شود)ح شبختی دور  سجادیه در مقاله 206-207: 1395خو بازخوانی »(. 

، در کنار مبانی جهان «های فلسگگگفی آنتربیتی مولانا و پیش فرض از آرایبرخی 

ست، در  شناختی مولانا نیز توجه کرده ا سان  شناختی به مبانی ان شناختی و ارزش 

 تأکیددر رابطه میان نفس و بدن،  شناختی به وجوهی مانند اصالت نفسبعد انسان 

بر اختیار آدمی و اصگگرار بر موضگگع میانه، توجه به مبدأ و مقصگگد انسگگان، نهادینگی 

( 133-138: 1388غفلت و نسیان در انسان و چند لایه بودن وجود آدمی)سجادیه، 

توجه کرده اسگگت. در حالی که سگگجادیه در این مقاله ادعا کرده اسگگت، بسگگیاری از 

یت کودکان به کار بسگگت و مولانا را فاقد توان برای تربنمی اصگگول تربیتی مولانا را

: 1388حرف و سگخن برای تربیت در مراحل اولیه زندگی دانسگته اسگت)سگجادیه، 

و توفیق در آن با توجه به « کودکانِ عشق»ای شهبازی با محوریتهه(، اما برنام150

های ویدیویی و تصگگویری با این برنامه، طبین کودکان و نوجوانان و ارتباطخیل مخا

شناسی دینی و در حوزه انسان هاشکشد. با وجود این کوشمی این ادعا را به چالش

شناسی مولانا که هرگز هم بسنده نیستند، در هیب جا بحثی از خوانشِ پرویز انسان

شگگهبازی از انسگگان شگگناسگگی مولانا صگگورت نپ یرفته اسگگت، خوانش او در عرصگگه 

سانهاشپژوه ساً مطری عرفانی و ان سا سی ا ست، و این مطالعه از این شنا شده ا ح ن

ست و درآمدی بر نوعی از خوان سان ی بی تکلف از بحثهاشمنمر نو ه های مهم ان

سه با برخی از مطالعاتی ست. در مقای سلوک عرفانی مبتنی بر آن ا که  شناختی و 

شهبازی کامل شد، خوانش  شاره  ستنادات و می تر هما نماید، هم به دلیل جامعیت ا

ستدلاهم به دلی ه شد و هم ارائ ها بیان خواهندحثتر، که در بای قویهلل جنس ا

برنامه سگگگلوک معنوی با ابتنای بر همان خوانش انسگگگان شگگگناختی، که این وجوه، 

 سازد. می خوانش شهبازی را از برخی مطالعات موجود متمایز
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 کیستی انسان-1  

 دمددرمی من به لیکن کجا، از شعر کجا، من

 کیمسن؟ هی: گویدم آید که ترکی یکی آن

 (1949)دیوان شمس، غزل

هرلحمه آن  پرسگگگد که کیسگگگتی؟می نوازد ومی هرلحمه، زندگی در گوشِ من

گوید: آهای تو کی هسگگگتی؟ ترک و زیبا، می زیباروی، به هرکدام از ما با ندایی بلند

جدا از این ی که باید گفت هم نماد خداست. جدا از زبان، رنگ و مکان است و پاسخ

شکار تو را مو به مورنگ سخِ مالک الملکی که نهان و آ ست، پا  ها و تنوعات ظاهری ا

 داند حتما ترک، تاجیک، زنگی یا رومی نیست:می

 ترک کی؟تاجیک کی؟زنگی کی؟ رومی کی؟

 مالک الملکی که داند مو به مو سر و علن

 (1949)دیوان شمس، غزل

سش مولانا و زنپس این مهم سخِترین پر ست. پا ستی بر مولانا دگی ا سان، کی  ان

 انسانی اما اوست، خداگونگی هم آن و ندارد بیشتر حقیقت یک انسان که است این

 که است وصفی همان دارد، خود از که شناختی است، نشده حقیقت این متوجه که

 کسگگی چه فرزند عنوان، و نام از کیسگگتی؟ بپرسگگند او از اگر و دارد ذهن در خود از

 و جهانی این نوعاً و شناخته آنها با را خود که چیزهایی همه و دنیوی جایگاه بودن،

 خدایی وجه همان انسگگگان، وجودی کند. حقیقتمی معرفی هسگگگتند رونده بین از

سان ست، اما آنچه «خداگونگی»و  ان سان که او هویت  و دارد خود از خود ذهنِ در ان

 .«ذهنی من افسانه» :است افسانه یک: است مشغول داند و بدانمی خود را همان
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 ای آنههمؤلفن ذهنی، عناصر و .افسانه م1-1
 ذهنی منِ : مثلث افسانه1شکل شماره

 منبع: برنامه گنج حضور

 
 

 همانش با چیزهای گذرا 

 همانیدن و همانش به معنای هم نفس و مثلثِ خودمشگگگغولی، مثلثِ این مثلثِ

شهبازی، ذهن را به  هایشدگ هویت ست.  سمی ا شیاری این جهانی و ج و بیان هو

 من ذهن و فکر در که چیزی داند که محتوا و نیرویی دارد. هرمی مثابه یک موتور

سرم، فرزندم پدرم، برادرم، مادرم، خودم، گنجد:می ضای وبقیه 2هم  پول، خانواده، اع

ست، تفریح، اجتماعی، موقعیت ،هاشنق ا،ههحرف کار، من، ارزش با چیزهای همه  دو

شمن، شکیل دهنده منِ  انواع باورها و ...، اینها ،هاشدردها و رنج د همان محتوای ت

ی ما همه کشت دوم بر اساس تخم ثانی فاسد و پوسیده هایذهنی هستند. همانیدگ

حسِ »و « وجود»(. انسان با غفلت یا تغافل، به اینها 1059من ذهنی است)دفتردوم،

بیند؛ حتی می کند و خود را و همه چیز دیگر را بر حسگگگب آنهامی تزریق «هویت

سازد، که البته باید آن را هم بیاندازد، چرا که باید می خدایی نیز در من ذهنی خود

 با خدا زنده شود. 

 

 ، آن خداستآنکه در اندیشه ناید                     هرچه اندیشی، پ یرای فناست

                                                           
 سوره مبارکه عبس34-37.توالی و ترتیب اعضایِ خانواده به سیاق آیات  2
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 (3107)دفتر دوم، 

ستن»نیروی این موتور،   ستن و خوا ستن و خوا سیری ناپ یری و حد « خوا و 

شعارگون ستن با  شتن این خوا شتر»ایی چون ههیقف ندا ست. این « بهتر هرچه بی ا

اند، هر آنچه که من ذهنی، انسگگگان را با او هم هویت آفل محتوا هرچه باشگگگند همه

شریفه  ست. آفل از   فلما»از زبان ابراهیم خلیل)ع(انعام و  76کند، از جنس آفلین ا

(، 76)انعام/ «الْآفِلِینَ أُحِبُّ لا قاَلَ أفََلَ فَلَمَّا  رَبِّی هَ َا قاَلَ کَوکَْبًا رَأَا اللَّیْلُ عَلَیْهِ جَنَّ

 ی شهبازی آمده است:هاسدر ادبیات مولانا و در

 بود آفل خلیل، معبود نیست                      بود کامل دمی کم، دم یک آنکه

 الآفلین لااحب دلبر، نیست                           این و آن گه و، باشد آفل آنکه

 (1430و1431)دفترسوم،

شند و آدمی توانند هویتنمی آفلین سان بودن نهایی حتماً حالتِ با ستند،  ان نی

در دل او  و بیایند، انباشگگته شگگوند او مرکز در باشگگند، نباید او دید عینک نباید اینها

به تعبیر سگگگعدی خوش سگگگخن: خوش جای ید دلبسگگگتگی را »کنند،  پا هرچه ن

شاید شیرازی،«)ن شیاری و «جهانی این» همه، (، اینها30: 1376سعدی   زندگی هو

سم به ناظر و جهانی این ضای اطرافِ افکارش  ج سجود از جنس ف ستند. آدمِ م او ه

 نیست؛ حتما علف خشکِ خاک یا ریشِ گاو نیست: 

 خاک، چه بود تا حشیش او شوی؟!               که بود تا تو ریش او شوی؟! گاو،

 (534)دفتر اول،

آورد که: من افول کنندگان را دوسگگت زار دین فریاد برمیشگگاهباز جان در چمن

 ندارم:

 ای لا احب الآفلینههنعر                                  شدصفیربازجان در مرج دین

 (2811)دفترششم،

 قضاوت

است،  «خاموشی» بایسته و شایسته خداوند است و انسان کارِ در حالی که قضا

 بر ی هویتی دروغین منِ ذهنی گرفتار اسگگگت به سگگگنجیدنهایاما آنگاه که در باز

این  کردن بد و خوب و ذهنی و در واقع آیینه کژساز خود، منِ و هایهمانیدگ اساس
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شگگود. قضگگاوتِ من ذهنی از توجه به دیگران، می و داوری خود و خدا مشگگتغل و آن

گفت و گوی از آنها، کنجکاوی درباره آنها، داوری آنها تا داوری خود و خدا و مقدرات 

 شود. می را شامل هایاو بر اساس همانیدگ

 مقاومت

یعنی  بیرون؛ در کسی و چیزی درون یا در فکری با داشتن مسأله یعنی مقاومت؛

سان  هر آنچه که یی هاشو واکن هانکند، و موجبات هیجامی به خود ج ب رافکر ان

شگگگود. می و مانند آن در او ناراحتی و غمچون ترس، عصگگگبانیت، نگرانی، نا امنی، 

منِ ذهنی و  اسگگگت. مقاومت، از آن کننده تشگگگدید و قهرِ از زندگی برایند مقاومت،

ست «منیت» ساسِ که ا ضابندی ا سانِ هم هویت  ف  شده با آفلینو محدودنگری ان

سر ریز ست. هر آن چیزی که با من ذهنی، در فکر و جان کسی  شود، هیجانی می ا

 او را شکل« مقاومت»یی را در او برمی انگیزاند، هاشآورد و واکنمی را در او به وجود

 دهند.می

 هست مخلوقی هر نفس در مرض، وین             ست بده خیری انا ابلیس علت

 (3216)دفتر اول،

 ی منِ ذهنیهایسایرِ ویژگ

، اوصاف دیگری نیز مستند به «منِ ذهنی»ی هایشهبازی برای شناساندن ویژگ

 کند که فقط در اینجا عناوین آنها بیانمی ی مختلف بیانهاساشگگگعار مولانا در در

 کردن تلف برای «ذهنی منِ»ناتمامِ  یهانرا شهبازی، داستا هایاین ویژگ شوند؛می

خورد، برخی می داند؛ هر ویژگیِ من ذهنی به سه گانه فور ارجاعمی زندگی فرصت

، «بینی سگگازی و مانع مانع»، «بینی دشگگمن سگگازی و دشگگمن»از آنها عبارتند از:  

، «کرامت جویی و توکل، بدون کار»، «گریسرزنش»، «بینی سازی و مسأله مسأله»

، «حسادت»، «اندیشیمحدود »، «تنگ نمری»، «بخل»، «خوشی با چیزها و کسان»

اسگگیرِ الفاظ، اجسگگام، »، «سگگیر و غرر درمَجازگِ شگگته و آینده»، «متوجهِ دیگران»

فروکاسگگتن هوشگگیاری به هوشگگیاری »، «تکاثر و زیاده طلبی»، «هاماشگگکال و فر

تکیه بر خرد منِ ذهنی و عقل »، «آغاز گفتار یا رفتار با نارضگگگایتی»، «جسگگگمی

بله قربان گوی دنیا و اهل »، «یر هیولای نفساسگگگ»، «اهل چون و چند»، «جزوی
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اهل »، «رنجیدن با توقع از دیگران»، «ناسپاس و قدرناشناس»، «هاتبندِ عل»، «دنیا

دردسگگر سگگازی و دردسگگر »، «هامو دار هامدانمی غرورِ»، «همانشِ پیوسگگته»، «دغَا

بد و رنج»، «آفرینی بد، حوادث  خاطرات  نه برایهاشفراموش نکردن  هم  ی که

مسگگگأله چونان ابزار من ذهنی برای نگه داشگگگتن »، «هویت سگگگاختن آدمی با آنها

گرفتار »، «ناشنوا به پند دل»، «دوستِ فتنه و آشوب»، «دیدن با دیده تن»، «دردها

، «شگگگکاک»، «مقلد از جمع و کار دیگران»، «بر جدایی، نفار و دعوا تأکید»، «بلایا

عدم مطابقت حرف و »، «جاهل به ارزش خود»، «اهل ناراسگگتی، بی حیایی و نفار»

مل مدمی مزاج»، «ع قات»، «د فا بانی ات یداشگگگت و فراوانی »، «قر محروم از گرام

، «متمایل به کنترل کنندگی این و آن»، «ناخوش»، «جفاکار»، «طلبکار»، «خداوند

سه» ستان ذهن و دارالغرور»، «اهل قیاس و مقای ، «اهل کین و کینه»، «گرفتار خار

یدن» یدن کژ د یال و د نه خ مال»، «با آی ِ ک ندار ، «سگگگتیزه»، «اعتراض»،« پ

 و ... .  «ادعا»، «رنجش» ،«توقع» ،«شکایت»
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 : افسانه من ذهنی2شکل شماره

 منبع: برنامه گنج حضور

 

 
 

 ای آنههمؤلف.حقیقت وجودی انسان، عناصر و 1-2
 انسان وجودی : مثلث حقیقت3شکل شماره 

 حضورمنبع: برنامه گنج 

 
یافته است. او، با « هوشیاریِ حضور»خدایی، انسانی است که با واهمانش،  انسانِ

 در آمد ره دو شگگکر و صگگبرِ پیوسگگته و تبدیل آنها به خاصگگیت وجودی خودکه: این

تان تو روی شگگگمع نعم.بی شگگگکر یا صگگگبر یا روش ید ن را)دیوان  راه دو مرین د
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«  بخشندگیِ »و « آفرینندگی»عاشقِ ( از خود زندگی آموخته است تا 21شمس،غزل

 او باشد:« ایههآفرید»یا « هاتنعم»خداوند و نه عاشقِ 

 عاشق مصنوع، کی باشم چون گَبر                عاشقِ صنع توأم در شکر و صبر

 ( 1360)دفترسوم،

« کِشتِ اول»تا سینه خود را با گشایش کوثری فراخ کند، و  با توجه پیوسته به 

(، آن 1059( که کامل و بگزیده اسگت)دفتردوم،50)ر/ «الْأَوَّلِ باِلْخَلْقِ یِینَاأفََعَ»خود: 

ا کند و با تسگگلیم و رضگگا و عدم کردن مرکز و با هلرا آینه تجلی حُسگگنِ سگگلطان د

که شگگایسگگته مقام آدمی و وجه خدایی اوسگگت، اسگگتغفار، درون و دلِ خود را، چنان

سازد. حقیقتِ وجودی سته حق تعالی  ست؛  شای شده ا سینه گشوده  سان، همین  ان

 و پرهیزکاریِ برخاسته از مرکز عدم است. « تقوی القلوب»برآیند این همه 

 و بازگشت به اکنون استغفار :واهمانش

کارِ انسگگگان خدایی، واهمانش از آفلین و منِ ذهنی و مناسگگگباتِ من ذهنی، از 

کند تا با آفلین می مراقبتی آن است. او پیوسته هایقضاوت و مقاومت تا سایر ویژگ

سخنی یا  سبات من ذهنی،  شود، و با منا سته هم هویت ن عملی انجام ندهد، او پیو

و امور  زمان، فرم ،هایدارد، به خوابِ ذهن و همانیدگهای همانیدگی را برمیعینک

 گردد.می رود؛ او با استغفار به حضور بازنمی پیش پا افتاده و سطحی

 مرگ حاضر، غایب از حق بودن است         جان کندن استعمر بی توبه، همه 

 (770)دفترپنجم، 

 کند:می از لحمه ابدی و هوشیاری از جنس نمر، نگهبانی و مراقبتاو  

 خُنکُ جانی که بر بامش همی چوبک زند امشب

 شود همچون سحر خندان، عطای بی عدد بیند

 (582)دیوان شمس، غزل

پدرِ  یدگی یعنی غم، و  مان هب، آتش و عطش مفرط منِ ذهنی ه درد و ابی ل

ی ذهنی همراه او، هیزم بیارِ و هیزم کِش هاناست. زن چونان نماد من ذهنی او و م

ای از لیف خرمای غم بیاندازد، زودا که او به ی آدمی اسگگت تا بر گردن او حلقههامغ

ه مواجهه با این استغفار، را آتشی شعله ور در افتد و دردهای همانیدگی او رخ نماید.
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 اسگگت. اسگگتغفار، نورِ هوشگگیاری حضگگور اسگگت که با تاباندن آن به من ذهنی، هامغ

  توانیم ابزارهای آن را از آن بستانیم.می

 سکلیده را( مسد حبل) خود ز بینیم           ببریم چونک او، جفتی و بولهب از

 (26)دیوان شمس،ترجیعات

 با آنها ، استغفار و انداختنهایشدگ هویت هم در بیت پایین، شناختِ« کارکن»

است تا با رهیدن از زلیخایِ « یوسف»فضاگشایی، صبر، شکر، پ یرش و رضا و دیدارِ 

 پیرِ همانیده من ذهنی به زندگی زنده و برنای جاودانه شود.

 کارکن آمد، خالق امر به غم                           استغفارکن تو بینی غم چونکه

 (836ول،)دفترا

 لبیب ای سر و زر زن زمین بر                    طبیب این نُکس، پیش گرنخواهی

 (2727)دفترسوم،

 ریب المنون، است، مرگ و اضطراب« ریب المنون»، همچنینهایبرایندِ همانیدگ

شریفه  زمانه هایسختی و روزگار حوادثِ ست، که مولانا از  طور، وام گرفته 30نیز ا

 من جزایِ و زاده حوادث، و هاس، تر«المَْنُونِ رَیْبَ بِهِ نَتَرَبَّصُ شَاعِرٌ یَقُولُونَ امْ»است: 

 ای ناتمام منِههافسگگان منجلاب در شگگدن غرر و ذهنی من در اسگگارتِ زاده و ذهنی

ست ذهنی سوی خداوند  ویروس، کرونا مثل جمعی و فردی ابتلائات ،ا گاه ندایی از 

تا انسان به خواب رفته را بیدار کند، تا اغیار را یار نپندارد، و متوجه حقیقت  هستند

 نه و هسگگت خداوند بپرسگگد از کیسگگتی خود؟ و آنگاه بداند از تا وجودی خود گردد،

رهایی  المنون ریب از به یقین رسگگیده، انسگگانِ آفلین؛ و تنها و ذهنی برسگگاخته منِ

 دارد:

 المنون ریب از آمن کلی عقل                         نگون گه چیره گاه جزوی عقل

 (1145)دفترسوم، 

 شُکر

سان خداگونه و کلیدِ شُکر، برای او قانونِ  شُکر، برایندِ مرکزِ عدمِ ان ست.  ضا ا ر

«  آفریدگار»تا « آفریده»و از « حق»تا « خلق»است و تا هر لطفی را از « برگرداندن»

شگگناسگگد، انسگگانِ شگگاکر به شگگکرانه حق، می فزونجبران نکند، خود را نیازمندکار 
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شُکر کردن، منتمر نعم ست تا در  سی را آموخته ا شنا شد. او،  هاتقدر و بند آنها نبا

کرِ وجه کند، و به عنوان اشگگگرف مخلوقات، به دنبال می حقِ هر ذیحقی را اعطا شگگگُ

 جبرانآید و آن را با زنده شگگگدن به زندگی اش برمیشگگگرف خود یعنی خداگونگی

کُرَ أَنْ أَوْزعِْنیِ ربِّ» َکند:می ِدَیَّ عَلیََّ أَنْعَمْتَ الَّتیِ نِعمَْتکََ أَشگگگْ  أعَْمَلَ وَأَنْ وَعَلیَ وَال

ضَاهُ صَالِحًا الِحِینَ عِباَدِکَ فیِ بِرَحمَْتکَِ وَأَدْخِلْنیِ تَرْ صَّ سیار (. از این 19نمل/«)ال رو، ب

شُکر، حق ی شُکر بی حد و اندازه خداوندِ آموزنده ارِشناس و سپاسگزکوشنده، شاکرِ

 و آفریدگارِ شکِر است. 

 رود نعمت سوی کی شکرباره،                    بود نعمت از خوشتر نعمت، شکرِ

 (2895)دفترسوم،

 صبر

آدمی سگگودای عدم داشگگته و بر آن ثبات  اسگگت تا مرکزِ« عدم»صگگبر، خاصگگیتِ 

انتخابی آگاهانه و دردی هوشیارانه و مراقبتی پیوسته، تا داشته و بر آن پایدار بماند؛ 

گشگگاید. می را سگگینه هیب چیز جدیدی در مرکزِ او نیاید؛ صگگبر، رحمت را ج ب و

ستجوی به جای صبر، شانی ج کش و ذهن،  با مقیاس، خط ذهن، در با خداوند از ن

آورد؛ می در حق یکتایی فضگگای را در شگگتابِ ذهن، یا آفریدن خدایی ذهنی، انسگگان

سنگ سازنده« صبر»چنین  شریفه« حق»ای هم  ست:  3در  صرا صَوْا باِلْحَقِّ »ع وَتَوَا

 «.وَتَوَاصَوْا باِلصَّبْرِ

 است علت نشان جستن، نشان وین          است رحمت جَ وبِ خاموشی و صبر

 (2725)دفترسوم،

 ی حقیقت وجودی انسانهایدیگر ویژگ

شکر و » ستغفار،  سانِ عارف به حقیقتِ های، دیگر ویژگ«صبرواهمانش با ا ی ان

ای ههکنند. برخی از آنها در زبان و بیانِ شگگگهبازی در برناممی خویشگگگتن را تبیین

رواداشت »، «شادی بی سبب»، «فراوانی اندیشی»متعدد گنج حضور چنین هستند: 

، «ابدی ناظرِ حضور»، «کمک به موفقیت دیگران»، «برای همگان هایو نیک هایخوب

هوشگگیاری »، «کوثری»، «متمرکز در اصگگلاح خویشگگتن»، «توجه به جان و معنا»

تسلیم »، «تسلیم قضای الهی»، «آغاز با رضایت و تسلیم»، «بی واکنشی»، «حضور
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، «رها از چند و چون تن بینان»، «دست در دست خِرد زندگی»، «کن فکان خداوند

داند؛ آن می»، «واهمانش پیوسته»، «یهاماف لا به دنیا و»، «وارسته از هیولای نفس»

ا و ههبی اعتبار دانستنِ دانست»، «دهدمی که خدا دارد؛ آن را« »آموزدمی که خدارا 

شت ش»، «اهل پ یرش»، «آفریننده»، «ای من ذهنیههدا ی درونی بی هاشمرکزِ جو

 حل»، «بینا به جانِ پرفن»، «دیدن با چشگگم عدم»، «دیدن با چشگگم دل»، «نهایت

غای م شگگگنونده پند »، «ی همان منن ذهنی از طریق خداوند و نه چارهکننده دَ

ضع»، «دل شناس»، «متوا ش»، «حق  سأله»، «ناسقدر شی از راه حلِ هر م ، «ایبخ

دارنده »، «اهل همکاری و تعاون»، «عاقبت بین»، «اهل راستی و درستی»، «چراغ»

، «طابقت فکر و عملم»، «عارف به ارزش خود»، «بلوغ عاطفی»، «شگگگرح صگگگدر

شت و فراوانی خداداده»، «متعهد» ضر در اکنونِ ابدی»، «پاس دارنده گرامیدا ، «حا

اهل حیرت و »، «باوفا»، «ع رخواه از خداوند و مردمان»، «پاس دارنده کشگگت اول»

، «گشاده دل»، «دل گلشنْ»، «محقق و نه مقلد»، «سکوت شنو»، «عدم بین»، «وله

عقل عاقبت »، «عقل پایان نگر»، «عقل پایان بین»، «لسگگروراهل دارا»، «اهل دین»

از حقیقتِ خداگونگی  هایو ... ، این ویژگ« مواجهه با هرچیزی با انبسگگگاط»، «بین

شمه سرچ سانی  سطمی گیرند، پروردهمی ان سه گانهمی شوند، ب ی یابند و از همان 

 یابند. می شعاع وجودی انسانِ خداگونه جان و رزر گرفته و قوت و استیلا

 

 ای حقیقت وجودی انسانهلاستدلا-2

سرلِطف بی نهایتش، او از  شدیم،  ضوع آفرینش  با اینکه در خورِ ذکر نبودیم مو

روحِ خود بر ما دمید، ما را شگگایسگگته دامان ربوبیت و تربیت ربانی خود کرد، کرامتِ 

داری به بحر ای زنده شگگدن به دریای بی پایانِ کرم خود را به ما بخشگگید: مَنف ی 

ستن از غدیر)دفترپنجم، سته 1070آبگیر.ننگ دار از آب ج شای ( و ما را این چنین 

مندی از کوثر بی پایان خود نمود، تا انسگگانی که چنین شگگرفی یافته اسگگت، با بهره

( خود را بازیابد و 1510دفترچهارم،«)جبریلی»هوشگگیاری و فضگگاگشگگایی، وصگگفِ 

و همو مسجود ملایک، مرادِ مراد و هدفِ آفرینش  مرکزخود را محل تجلی خدا کند،

 شود.   
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 .قاعده هَل اَتی2-1

 (.1مَ ْکُورًا)انسان/ شَیئًْا یَکُنْ لمَْ الدَّهْرِ مِنَ حِینٌ الْإِنسَْانِ أَتىَ عَلىَ هَلْ

 اتی هل خواندند تو بر ،هانقر تو بودی نیست

 خطا مخوان را حق خط دل، نقش حقست خط

 (243شمس،غزل)دیوان 

  برزند سر عدم از چون هستیت ببینی تا

 اتی هل شهسوار و کامکار مطلق روح

 (155)دیوان شمس،غزل

 .قاعده نفخت2-2

 (72رُوحیِ)ص/ مِنْ فِیهِ وَنفََخْتُ

 علل موقوف نه است فیکون کن او کار        بپ یر نفخت ز رو دهدت جان او دم

 (1344)دیوان شمس،غزل

 .قاعده الست2-3

سْتُ» ست که او از (172اعراف/«)بَلىَ قاَلُوا  بِرَبکِّمُْ أَلَ سان این ا ست به ان  پیامِ ال

اسگگت و وفا نکردنِ به  خداوند و زندگی اسگگت. السگگت، همان تربیتِ حضگگور جنس

اقرار کند « لستا»است. انسان هر لحمه باید به  ذهنی من ترین جفایالست، بزرگ

شیاری درونی سانِ من ذهنی، جفاکار اش کار کند. تا هو سانِ خداگونه، وفادار و ان ان

 کند، باید از جنس زندگی شود.  زندگی است. انسان به جای اینکه

 یاد به را آن آرد کو هست کسی هیب        پست گفت دگر چیز الست روز دلبر

 مزاد در ندهم من را خویش ساخته         ساختم خودت بهر تاختم تو به گفت

 مراد مراد گفت کیستم من گفتم                 همه مراد گفت کیستی تو گفتم

 (884)دیوان شمس،غزل

ای اگر من، مرادِ همگان هسگگتم، انسگگان، مرادِ من اسگگت؛ موضگگوع هیب مزایده

 ماند و حیات جاودانهمی نیست، برای من است، او مرادِ مراد است. او پایِ بلی الست

 یابد. می

 شد مست و دوان پای شد، الست مستمع
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 ضیَمران و بید و لاله شد، هست و او بد نیست

 هست گردندمی اعراض و جوهر                    الست آید همی وی از دمی هر

 (1832)دیوان شمس،غزل

 .قاعده کرامت2-4

 وفََضَّلنَْاهُمْ  الطیَِّّباَتِ مِنَ وَرَزقَنَْاهمُْ وَالْبَحْرِ الْبَرِّ فیِ وَحَمَلنَْاهمُْ آدَمَ بَنیِ کَرَّمنَْا و لقَدْ»

 (70اسرا/«)تفَْضیِلًا خَلقَنَْا مِمَّنْ کثَِیرٍ عَلىَ

 وجه این گرامیداشت، اجازت حضرت حق به زنده شدن به اوست. 

 برت آویز اعطیناکَ طَور                                 سرت فرر بر کرمناست تاج

 (3574)دفترپنجم، 

 هم به خشکی، هم به دریا پا نهی                          یشَه آدمتو ز کَرَّمنَا بَنی 

 (3773)دفتر دوم،

 .قاعده کوثر2-5

خواهد زندگی ببخشگگد،کوثر و فراوانی می ( زندگی،1کوثر/«َ)الکَْوْثَر أَعطَْینَْاکَ انَّا»

است.  «منیت» زندانِ و نمری تنگ دوزخ و خزانِ کوثر، خود را ارزانیِ او کند. متضادِ

شتِ خیر و خوبی  سانه من ذهنی، دل و خوی کوثری و روادا شتن از اف سان با گ ا ان

 کند. می برای همگان و همه چیزها را پیدا

 کوثری اویم فضل دست کرد                         شری و شور از پر بودم دوزخی

 (4166)دفتر پنجم،

 گلستان ای بهار چون کوثر هست                 خزان سرمای همچو دوزخ هست

 (4170)دفتر پنجم،

 اندوخته و نابت وی از گردد                        سوخته هر که چیست؟ کوثر کار

 (4168)دفتر پنجم،

 .قاعده تجلی2-6

 نفس و حسد چه باشد؟ آیینه معایب         عشق و طلب چه باشد؟ آیینه تجلی

 (306)دیوان شمس،غزل

 (143اعراف/«)صَعقًِا مُوسىَ وَخَرَّ دکًَّا جَعَلَهُ لِلْجَبَلِ رَبُّهُ تَجَلىَّ فلمََّا»
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 فسانه را این مخوان برخود، بخوان                         زکوهی کم نی ربُه، تجلی

 ( 2346)دیوان شمس،غزل

شک  رود، آفتابِ نعمت او زیر ابرنمی از مرده، توقع زندگی سانِ خ ست، ان رفته ا

سروده لب از آب حیات سانه بخواند، مرگ خود را فاش  ، اگر حقیقت الهیِ خود را اف

ست.  شی خدا»ا شریفه «فرامو شر، 19، بر مبنای  شی»ح ست. « خود فرامو  وَلَا»ا

سُوا کاَلَّ ِینَ تکَُونُوا سَاهمُْ اللَّهَ نَ سَهمُ فَأَنْ ؛ چون نسیانِ وجه خداییمان است. مولانا «أَنفُْ

سر شکار کرد،دهد: خدمی خطابِ بیداری  تو چرا خود را کم از  اوند خود را بر کوه آ

، «نفخت»، «هل اتی»ای؟ تو با این همه نشگگان و رنگِ هویت و حقیقتِ کوه دانسگگته

ست»، «کوثر»، «کرمنا» ستی «تجلی»و « ال سانه بخوانی و نه « منِ ذهنی»، بای را اف

 حقیقتِ خود را: 

 تا رَوی هم بر زمین، هم بر فَلکَ                  تو به تن حیوان، بجانی از مَلکَ

 (3776)دفتر دوم، 

 : حقیقت وجودی انسان4عکس شماره 

 منبع: برنامه گنج حضور

 
 سلوک نظری و عملی معنوی -3
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یا برنامه معنوی ئ« خانِ مولانا»که شگگگهبازی از  سگگگلوک نمری و عملی   هارا

خورد و با آنها روشگگن و می ارجاعدهد، پیوسگگته به مضگگامین انسگگان شگگناختی می

 گردد.  می مستدل

 .راه معرفتی خداگونگی3-1

همه آنچه که از انسگگگان و حقیقتِ او بیان شگگگد، همان راه معرفتی خداگونگی 

را « خطِ دل»اوسگگت، او باید پیوسگگته همین مضگگامین را بر خود بخواند، البته اگر 

 بخواند:« دیده جان»درست بخواند، یعنی با 

 بود بین پرفن جان جان، دیده                           بود بین تن دایما تن دیده

 (654)دفترششم،

 نگیرد: «هست»تا نقشِ 

 کبود و کور او، پیش هستی چیست                 بود نیست بباید او هست پیشِ

 (518)دفتراول، 

آن را بجوید، که هر جهدی « درعدم جهدِ»را شناخته و با « عدم»و « نیستی»و 

 است.  « جهدِ بی توفیق»غیر از آن، 

 نعم بلی،: عدم گفت عدم، در رسید بانگ

 شادمان و سبز و تازه قدم، طرف آن نهممی

 (1832)دیوان شمس،غزل

 دید معدوم همه را هستی ذات                      پدید آمد عدم از کو ایدیده

 (826)دفترششم،

 پناه آمد آن و ترسند عدم کز                      راه کردند غلط زین عالم جمله

 (822)دفترششم،

 .راه عملیاتی خداگونگی: تقوی القلوب3-2

 صگگفر دهد، بهمی ، برنامه عملیاتی خداگونگی او را نیز نشگگان«شگگناختِ انسگگان»

ساندنِ ضاوت» ر ساندنِ  حداکثر و به «آفلین با همانشِ» و «مقاومت»، «ق ، «صبر»ر

ستغفار» و «شکر» ست؛ برایندِ اینها « ا سخه عملی ا ساختن آنها از درون، ن و زنده 

عَائِرَ یُعَممِّْ و مَنْ»اسگگگت:« القلوب تقوی»یعنی « راه»همان   تقَْوَا مِنْ فَإِنَّهَا اللَّهِ شگگگَ
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ست؛ 32حج/«)القُْلُوبِ سته از دل ا چون (. راه عملیاتیِ خداگونگی آدمی، تقوای برخا

 من»ابتر  دیدِ از اسگگت، اما زندگی نیروی افزا، معرفت جانِ دید از پارسگگایی و پرهیز

 تواند محرومیت خوانده شود.می «ذهنی

 شادیی را نام بنهادی غمی                                 یار را اغیار پنداری همی

 (3782)دفترسوم،

 توان دریافت. می و نه خواند توانمی ذهن، نه با را حق خطِ

 القلوب تقوی از گونه گل نهد کو               خوب روی آتش به گردد سیه کی

 (3706)دفتراول، 

 گشایی فضا اصلِ
 : تسلیم و فضا گشایی5شکل شماره 

 منبع: برنامه گنج حضور

 
شگگود. فضگگاگشگگایی، متضگگادِ می ممکن« گشگگایی فضگگا اصگگلِ»تقوی القلوب با 

ضاوتِ»و « مقاومت» سمن « ق شایی ت.ذهنی ا ضاگ  این وقایع و حوادث پیرامون ف

 امتدادِ  عنوان به انسگگگان ویژگی بهترین لحمه و پ یرش آن سگگگرِ تسگگگلیم خداوند،

 جاری زندگی خِرد و گ اردمی ما مرکز در خداوند پای گشایی، فضا است. با خداوند

ضاوت»شود. به عبارت دیگر، می ضاوت کند و کار مننمی من ق سلیم   کنم، تا او ق ت

( به عنوان عملی پویا و گستراندن فضا است 427ششم، )دفتر« جزا و عدل حق»به 

 «مرا اداره کند.-و نه الگوهای شرطی شده منِ ذهنی-تا خرد زندگی و اراده او 
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 حکم حق گسترد بهر ما بساط

 که: بگویید از طریق انبساط

 (2670)دفتر اول،

«  واهمانش» با است که مرکزمان و اندلم درونمان، گشوده فضای ما دارایی تنها

ضای شود، عدم،می ممکن مرکز، کردن و عدم شوده همان ف شت به  شده، گ بازگ

 برایندِ است. فضاگشایی، «فضای یکتایی»پا گ اردن در  هوشیاری حضور و اکنون و

 نیازمند آن خداوندی اسگگت. حصگگول کرامت و اندیشگگی فراوانی کوثرخدایی، و لطف

 است.  انسان کارِ

 خود صاف پاک ذات ببینی تا                  خود اوصاف از کن صافی را خویش

 (3460)دفتراول،

یعنی زایل ساختنِ وجوه خود و مستغرر شدن در ذات « قاعده محو»این همان 

 حق تعالی است. 
 ور بود زنده ز دریا کی رهد                                آب دریا مرده را بر سر نهد

 (2842)دفتراول،

زند، می آید، اما فرد تا زنده است و در دریا دست و پامی مرده، در دریا بر سر آب

صاف نمی جان به در سان مرده از او ست که آدمی به  برد. پس راه نجات جز این نی

 بشری باز رهد. 

 سربحر اسرارت نهد بر فرر                             چون بمردی تو ز اوصاف بشر

 (2843)دفتراول،

شری، تهی و از مقتضیات و محدودی سانی رها هاتفقط آنگاه که از اوصاف ب ی ان

 : یازده(.1388گیری)شریفی، می شوی، در دریای اسرار بر سر آب جای

 عملی فضاگشایی گام چند

شگگگود. دعایِ می گشگگگایی ممکنآید و آن با فضگگگامی تقوایِ واقعی، از مرکز دل

شْرَحْ رَبِّ»است. « شرحِ صدر» فضاگشایی و تقوی، (. در اینجا 25طه/«)صَدْرِی لیِ ا

ده برنامه عملی یا ناظر به عمل به عنوان نمونه از زبان و بیان شهبازی در این راستا 

 هستند:   « انسان»شود، این ده مثال نیز روایتِ می بیان
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 «قبله»تغییرِ -1

 از و حق به این دگرگونیکه  روی بگردان، «حضگگگور» قبله به «ذهنی منِ» از

است.  «عدم» به «من» و از «حق» به «ذهن» از دگرگونی این است؛ پروردگار جانب

مَاءِ فیِ وَجْهکَِ تقََلُّبَ نَرَا قدْ» اهَا قِبْلَۀً فَلَنُوَلیَِّنکََّ  السگگگَّ طْرَ  وَجْهکََ فَوَلِّ  تَرْضگگگَ  شگگگَ

 (.144بقره/«)شَطْرَهُ وُجُوهکَمُْ فَوَلُّوا کنُْتمُْ مَا وَحَیْثُ  الْحَرَامِ الْمسَْجِدِ

 ینهکَم لم ال ی ه ا نحوَه                                  وجهکَم فولو کنتم ما حیث

 (3745)دفتر دوم،

ست، فقط با  شایی، رو به خدا کردن ا ضاگ شایی کنید، ف ضاگ ضعیتی ف در هر و

 شود. می فضاگشایی و تسلیم است که ما رویمان به او باز

 سخره هر قبله باطل شوی                       یک زمان زین قبله گر ذاهل شوی

 (2628)دفترششم، 

 معامله با خداوند-2

به بهایِ جنتِ حضگگگور، جاودانگی و زنده کردن او به زندگی، خداوند مشگگگتری 

هد و مکاره دنیا به بهایی ناچیز از کف ند انسان است، تا آدمی یوسفِ خود را در بازار

سگگایرِ « بهایی»و چنین « خریداری»حسگگرتی بی پایان نشگگود. البته چنین  دچار

شْتَرَا اللَّهَ إِنَّ»را بی بها ساخته است.  هانخریداران را از اعتبار انداخته و سایر ثم  ا

 (. 111توبه/«)الْجَنَّۀَ لَهمُُ بِأَنَّ وَأَمْوَالَهمُْ أَنفُْسَهمُْ الْمُؤْمِنِینَ مِنَ

 اشتری الله که بالا کشدمی                               مرا و خدایست من مشتری

 (2438)دفتر دوم،

 !گل؟ مشت یک کند خریداری چه                     بِهِل را مفلس خریداران این

 (2440)دفتر دوم،

 خریداری تو سوی نگردمی که هلا       توست بر شه چشم که ابرو سنبل ز ح ر

 مرداری چو را چشم مده زاغ چنگ به      قیومست حی تو چشم دو مشتری چو

 (3069)دیوان شمس،غزل

 با عبودیت« حضور»و « حضور»عبادت برای -3
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ُدْ» کَّ واعْب کََ حَتىَّ رَبَ َأْتِی عانی (. از99حجر/«)الْیقَِینُ ی  ذهنی منِ مرگِ یقین؛ م

 است. « و جاودانگی حیات جاودانه حیاتِ»که بابِ مقدس  است

 دهد گهر و لعل تو خاک ایههپار تا          رو حیات آب در و اههجام تو برکن

 (878)دیوان شمس،غزل

 بالحضور الا تم لاصلوه،                                صدرالصدور آن اخبار از بشنو

 (381)دفتراول،

 از پر جاودانه لحمه» این یعنی حضگگگور به انسگگگان بازگرداندنِ نماز، انوارِ از یکی

ست. اما حتی نمازِ خیرالعمل، «سبب بی شادیِ ضور بدون ا  و نماز هدف نمر از -ح

اتمام نماز جز به نفی ما » !هم باشد صحیح فقهی نمر از چند نیست، هر تمام -عرفا

 ضبطِ  است با کلماتی تکرار به بنَا ( اگر283: 1389)زرین کوب،  «سوی الله نیست.

به کارآدمی نخواهد آمد. باید  ماشگگگینی داشگگگت؟ عبادتِ خواهد فرقی چه صگگگوت

ی «کفر»این تجدید ایمان، همان»کرد، شگگگاید« تجدید ایمان»، بلکه «تجدید نماز»

سیار بر آن  ضات ب شد که عین الق ست: کَفَرتُ بدین الله فالکفُر واجب  تأکیدبا کرده ا

 امروز و هر روز، برای دسگگتیابی به لدَیَ و عِندالمسگگلمین قبَیح؛ یعنی کفر به ایمانِ

(، به بیان مولانا: تازه کن ایمان، نی از 136)نسگگگاءیَا أَیُّهَا الَّ ِینَ آمَنُوا آمِنُواایمانِ نو : 

( 49: 1397اسگگگپرهم، («)1081گفت زبان.ای هوا را تازه کرده در نهان)دفتر اول، 

ت برای عبودیت اسگگت؛ برای اتصگگالِ به خداوند اسگگت، عباد« مرکزِ عدم»عبادت با 

جانِ عبادت، حضگگور و آن به میزانِ فضگگاگشگگایی اسگگت. این فضگگاگشگگایی اسگگت که 

ی غیرآفل و باقی، راند، تا فقط تنها باشگگگندهمی را از مرکز توجه تو بیرون« آفلین»

ستایش کردن اوست. این  ستایش کردن، به درست  شود؛ خدا را  ستایش و عبادت 

دن، در مرکز نگ اردن، اگر آفلی رفت و غمی آمد، یعنی هیب آفلی را سگگگتایش نکر

آفلی دیگر را جایگزین او نکردن و متوجه این خطای فهم شگگدن و اسگگتغفار کردن؛ 

ست. هر فردی، چیزی  آفل، هرگز کفایت نخواهد ستایش ا سته  شای کرد و تنها خدا 

گوید هموسگگت. سگگتایش گرِ می کند ومی یا کسگگی را سگگتایش کند، خود، را تعیین

 داوند، توصیف گرِ عدم است و توصیفِ عدم، به عدم کردن مرکز است.خ

 که دو چشمم روشن و نامُرمَد است               مادح خورشید، مداح خود است
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 (9)دفترپنجم،

 قاعده انصتوا-4

تَمِعُوا القُْرْآنُ قُرِئَ وَإِذَا»اسگگت، ذهن خاموشگگیِ فرمانِ «انصگگتوا» توُا لَهُ فَاسگگْ  وَأَنْصگگِ

 (.204اعراف/«)تُرْحَمُونَ لَعَلکَّمُْ

 باش گوش نگشتی، حق زبان چون               باش خاموش کن گوش را انصتوا

 (3456)دفتر دوم، 

شایی،  ضاگ سیر ف ساختن موتور ذهن»در م ست. «خاموش  صل بی همتایی ا ، ا

سلیمنمی بیمار در طول درمان ست؟ بلکه ت ست؟ دارو چی شود. می گوید: مرض چی

را کم کند، محو  هانمرض هستند تا آ هایرا باید از زندگی پ یرفت که همانیدگ این

کند، حرف بزند،ِ ان قلت بیاورد، قیل و قال کند...، و درمان،  سگگگؤالکند، نه اینکه 

 است، تا دهان بربندد تا فضل و گشایش او برسد:« انصتوا»

 باش فضل انتمار در و خامش                  فاش گفت زین مکن را خود کوری

 (2723)دفترسوم،

(، و 2726انصگگتوا)دفترسگگوم،  جزای جانان از تو.آید برجان تا بپ یر، را انصگگتوا

 إِذَا»اسگگت.  آدمی حق در خداوند قضگگاوت و ایزدی خردِ یعنی فکان، جزای آن، کن

 گشایش بهشتِ نیز،فکان  کن ( جزای35ِمریم/«)فَیکَُونُ کُنْ لَهُ یقَُولُ فَإِنَّمَا أَمْرًا قَضَى

ست.  صَارَا دُواهانوَالَّ ِی آمَنُوا الَّ ِینَ انَّ»ا ابِئِینَ وَالنَّ صَّ  الْآخِرِ وَالْیَوْمِ بِاللَّهِ آمَنَ مَنْ وَال

اَلِحًا وعََمِلَ ْدَ أَجْرُهمُْ فَلَهمُْ صگگگ َا رَبِّهمِْ عِن َا عَلَیْهمِْ خَوْفٌ وَل (. 62بقره/«)یَحْزَنُونَ همُْ وَل

شت، شیاریه به ست خداوندی ناب و  هم ندارد. اگر راه آن در اندوه نه و بیم نه که ا

 صگگفر به آفلین به را خود وابسگگتگی گ اشگگتیم، کنار را مقاومت و قضگگاوت اکنون،

 وارد الان از دادیم، تن او ربوبیت و خداوند تربیت و خداوند هدایت به و رسگگگاندیم

 ایم. شده حضور بهشتِ

 قاعده مثقال -5

ضای حقیقیِ یکتایی چه معنایی دارد؟ چرا و اگر  آدمی بداند مثقالِ عمل او در ف

 بُنیََّ یَا»دارد. می چگونه برای او فضاگشا یا فضا بند است؟ دست از غفلت یا تغافل بر

خْرَ ٍ فیِ فتََکُنْ خَردَْلٍ مِنْ حَبَّۀٍ مِثقْاَلَ تکَُ إِنْ إِنَّهَا مَاوَاتِ فیِ أَوْ صگگَ  الْأَرْضِ  فیِ أَوْ السگگَّ
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شد. 16لقمان/«)خبَِیرٌ لطَِیفٌ اللَّهَ إِنَّ اللَّهُ بِهَا یَأْتِ (. مثقالی از عملِ آدمی گم نخواهد 

است. « منِ ذهنی و برای من ذهنی»، «شر»است و « حضور و برای حضور»، «خیر»

رًّا ذَرَّ ٍ قَگگالَمِثْ یَعْمَگگلْ و مَنْ»(، 7زلزال/«)یَرَهُ خَیْرًا ذَرَّ ٍ مِثقَْگگالَ یَعْمَگگلْ فمن»  شگگگَ

 (.8زلزال/«)یَرَهُ

 یره بمثقال یعمل فمن که                           ره به آور سر مردانه کن توبه

 (431)دفترششم،

 خداش برویاند و است تخم زآنکه                   مباش آمن کردی بد که چون

 (165)دفترچهارم،

 ایذره نپوشد حق آفتاب که                        ای غره شو کم نفس فسون در

 (432)دفترششم،

 اهتمامِ  اسگگگت، کرده عدم هایهمانیدگ از را مرکز خود که خدایی انسگگگانِ برای

ضور» گنج، تنها و «اکنون»: هرلحمه س «ح ای ت، همچنین برای او اهتمام هر ذرها

ا را هها و لحمههپژواک این ذرتواند نمی ،«منِ ذهنی»از آن اسگگت. « خیرِ»از عمل، 

 خَمسِْینَ  مقِْدَارُهُ کَانَ یَوْمٍ فیِ إلَِیْهِ وَالرُّوحُ المَْلَائِکَۀُ تَعْرُجُ»در فضای یکتایی، فهم کند. 

سان روز ( یک4معارج/«)سَنَۀ أَلْفَ ضور، ناظرِ خداییِ ان ست برابر ح  زاره هپنجا با: ا

 این جهان.  سالِ

 زارههباشد از سال جهان پنج                          مرد کارقدرِ هر روزی زِ عمر 

 (2182)دفترپنجم،

چون سگگگالکِ عارفِ این راه، بر خلاف زاهدی که این همانیدگی دارد و فقط در 

شود، با عدم کردن مرکز خود و ج ب می ی خاصی متوجه خداوندهانو مکا هانزما

هر ذره از عمل اسگگت تا آنها را تنها برای عنایت خداوند، مراقبِ هر لحمه از زمان و 

صر شیخ خرقانی:زندگی م سجد بود و ههمن را همه جایگامؤ»وف بدارد؛ به بیان  ا م

هرکجگگا کگگه بود بگگا خگگدای «: روز همگگه آدینگگه بود و مگگاه همگگه رمضگگگگان بود

 (.771: 1،جلد1398بود)عطارنیشابوری،

 راه روزه یک مهی هر زاهد سیر                     شاه تخت تا دمی هر سیرعارف

 (2180)دفترپنجم،
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 خداوندتعالی با قدر نیز نمونه دیگر کوثر و پاداشِ زنده شدن3شریفه « ماهِ هزار»

 «.لَیْلَۀُ القَْدْرِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ»است. 

 او هَجر قبرست او، شب وصل قدرست شب

 بیند مدد و کرامات قدرش شب از قبر شب

 (582شمس،غزل)دیوان 

صل،  شکر و عدم کردن مرکز»و صبر،  ضا،  سلیم، ر شایی، ت ضاگ و تنفس در «  ف

ست» سرمایه 601دفترپنجم،«)اقلیم ال ست. کرامات، معجزه زندگی و فقط همو،  ( ا

تر از درکِ شب قدر و ناتوان« منِ ذهنی»است. « قدر»به « قبر»تحولِ هوشیاری از 

بریِ راهی اسگگگت؛ موشِ من ذهنی که ابتر از راه« من ذهنی»ی هایسگگگبب سگگگاز

دارد. ا آب بخورد، اندازه شگگکمش آب برمیاسگگت، آنگاه که از دری« زندگی»رباینده 

 کرد. « بی قدر»رفت و شب قدر را از دست داد و « من ذهنی»نباید به خوابِ 

 تا کند جان هر شبی را امتحان                  نهان هابحق، شب قدرست در ش

 (2935)دفتر دوم،

 بود خالی از آن هابنه همه ش                  بود قدر ای جوان هابنه همه ش

 (2936)دفتر دوم،

 قاعده جف القلم-6

نمایانند، تا قلم خداوند تعالی بر اسگگاس می راو ، ت«اههذر»و این « اههلحم» این

  «لار. اَنت بمِا القَلمَُ جفَّ»آن تو را بنویسد: 

 القلم جف قد معنی بود این                   دم به دم ایههغص این توست فعل

 بود؟ یکسان وفا با جفاها که                           بود آن کی القلم جف معنی

 القلم جف وفا هم را وفا وآن                          القلم جف جفا هم را، جفا بل

 (3182-3184)دفترپنجم،

 زایدت سعادت آری، راستی                           آیدت کژ القلم جف روی، کژ

 (3133)دفترپنجم،

 اند، و چقدر آدمی از اسرارِ قضا غافل است. ا مهمهها و ذرههچقدر این لحم

 زخم خوردی از سِلَحدار قضا                             شدی غافل ز اسرار قضامی
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 (178)دیوان شمس،غزل 

ا را بازمی گوید، تا آدمی فرصگگگت ههای عمل و لحمههاهمیت ذر، «جف القلم»

 فرا« کار»انسان را به  هانو لو به ذره و لحمه، را از کف ندهد، ای« حضور»و « خیر»

 فضاگشایی است. « کار»خوانند و می

 پناه بردن به خدا  و دعا-7

 ت، ره برگشابانگ برزن بر سگ                   این اعوذ آن است کای تُرک خطا

 (2954)دفترپنجم،

شتنِ  شود به خداوند پناه برد، اتفاقاً از همین بایستی نمی ،«من ذهنی»با نگه دا

ی ذهنی آنچه هاناز شرِ م»، «برم به پروردگار سپیده دممی بگو پناه»به او پناه برد: 

ب کوتاه دنیا»و « آفریده ی هاناز شگگر م»، و «از فراگیری شگگرِ تاریکی و ظلمت شگگَ

دمند تا گره بر گره می ای این فکر و آن فکر منِ ذهنی، افسگگگونههذهنی که بر گر

نداخته و پار به آن فکر دیگرِ من ذهنیهها دوزند، گِل می ای این فکر من ذهنی را 

شر تنگ نمریِ من ذهنی بدخواهی که با »، «کنندمی کاری کرده و پاره دوزی و از 

 «  .افروزدمی بررا آتش رشک و حسد  یهشرارابزارهای خود مانند مقایسه، 

 دعا هم نکن: هایبا همانیدگ

 اربابکَم لاتعبدوا بدرَنا، اَظهر رب یا           قدرنا ارفع رب یا صدرنا، اشرح ِرب یا

 (1777)دیوان شمس،غزل

در « رب الارباب»، بگ ار هابی دیگر ردِ عدم شگگگدن مرکز، با انداختن همهبع

شه بار مرکز تو، خودش برای تو دعا کند: تو نیست. با کریمان کارها  مگو ما را بدان 

( تا با اتکا به کرم ذاتی خویش، خود بگوید، خود هم 222اول، نیسگگت)دفتر دشگگوار

 بشنود به گوش تو:

 چندان دعا کن در نهان، چندان بنال اندرشبان

 ش تو آید صداکز گنبد هفت آسمان در گو

 (3)دیوان شمس،غزل

 درد هوشیارانه-8
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اما چرا؟ چون « دردجو و دردجو و درد، درد!»و « درد آمد بهتر از مُلکِ جهان!»

 جسگمی، آدمی را بیدار نگه طور که دردد، بیان حس حقیقت جویی اسگت. هماندر

سبب بیدار دلی و آگاهیمی ه طور کشود و همانمی دارد، حس حقیقت جویی نیز 

 دردِ زایمان، نشانِ زایش است، دردِ حقیقت جویی نیز، طفل حقیقت را در ما و از ما

هر یکی عیسگگی داریم. اگر ما را درد پیدا شگگود، عیسگگی ما »زایاند. چنانکه گوید:می

 (. 18: 1397زمانی،«)بزاید

 بهر خوشنودی شاه فَرد خویش               عاشقم بر رنج خویش و درد خویش

 (1778اول،)دفتر 

گ ریم، و در این می هایدرد هوشگگگیارانه، زر خالص اسگگگت؛ و با آن از همانیدگ

شویم، و اگر قرار است نمی «دغای شیطانی»و « من ذهنی»ای ههسلوک، اسیر حرب

  «بیخ کژ پوسگگیده»ی تو و هایآتشِ درد هوشگگیارانه، چیزی را بسگگوزاند، آن ناخالصگگ

 ( خواهد بود. 3682)دفترپنجم،

 ای تو، زِ قدیم آشناییکه خلیل زاده       دا تو را نسوزد، رخ تو چو زر فروزدبه خ

 (2840)دیوان شمس،غزل

هسگگتند. نمرود، منِ ذهنی اسگگت، کار من ذهنی  هایاما آتش در واقع، همانیدگ

کند و حسودِ دولت می عصیان آتش نارضایتی با ذهنی برپایی خیمه آتش است. منِ

  شود.می نیکان

 رفت خواهی، اول ابراهیم شو                   نمرودی است، آتش در مرو در تو

 (1606)دفتراول،

نه بیانی و نه رفتاری،  عملی، هیب در به این است که آدمی، هرگز« فضاگشایی»

نکند. شکایت، برایند درست ندیدن یعنی دیدنِ با من ذهنی است،  آغاز نارضایتی با

و انبساط  راهِ فضاگشاییتحملِ آگاهانه، خنده رویی، سازگاری، تسلیم و مانند اینها 

 کند.  می را گلستان و زهرها را عسل هاشخارِ دردها، آتبا گُلِ وجودی تو، است؛ 

 ده سر و بنوش سیلی ده، شکر ستان، تلخی

 ارجمندی گرزآنکه گل، چون بمیر خندان

 (2948)دیوان شمس،غزل
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 «مصاحبت ناجنس»م نشینی با اولیای خدا و پرهیز از قاعده ه-9

 گرانده فنون به هنرسراها و پیشِ صنعتی دانش، به مکتب خانه و آموزنآموزنده

 شود:می رود، اما سالکِ انبساط، با اولیای الهی دم خورمی

 آید نه دستمی نه زبانت کار                   فقر خواهی، آن به صحبت قائم است

 (1063)دفتر پنجم،

 «:الوجوه حسان الخیرعند اطلبو»بگیرد،  زندگی دم تعالی خداوند ساقیان تا از

 طَلَب دلها آن در جویی مرا گر                        عجب ای بگنجم مؤمن دل در

 (2653)دفتراول،

لدم» گوید:نمی سگگگالک   و ذهنی من نامربوطِ هایاینها حرف ،...«دانممی»،«ب

 درد است.  سرچشمه

 عنا صد این است دارم وهم زِ که                        مرا سازد به هیب، ندارم خود

 (2334)دفترششم، 

 کند.نمی هم، کفایت« دانستن»افزون بر اینکه اصلاً 

 اولیا حضور در نشیند تا                                   خدا همنشینی خواهد هرکه

 (2163)دفتردوم، 

   خو گیر او با خوست محمد او                          روسرخ کوثر ز دیدی کِرا هر

 (1235)دفترپنجم،

 اما سالک بایستی با صدر، صفا و خلوص، سراغ اولیای الهی برود:

 گر به فقر و صدر پیش آیی به راه عاشقان

 شمس تبریزی تو را همصحبت مردان کند

 (729)دیوان شمس،غزل

شیاری اولیای الهی،  ستندکه عقل و هو سانی ه رحمتی برای جهانیان و همان ک

ضل خداوندی را پخش سامی زندگی و کوثر و ف و « فاتح الابواب»را به  هانکنند و ان

 برند:می او، رَه« گشایشِ کوثری»

 هست دانا، رحمه للعالمین                        جمله دانایان همین گفته، همین

 (717)دفتر اول،
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 114، شگگریفه «غیر»آمیزد؛ قاعده احتراز از نمی سگگالکِ حقیقت، با غیر اولیا در

 «.مِنْهُ تَبَرَّأَ لِلَّهِ عَدُوٌّ أَنَّهُ لَهُ تَبَیَّنَ لمََّا»َتوبه است: 

  تب و مرگ چونهم دارمی دشمنش             لب خشک کوثر ز دیدی کِرا هر

 تو آشامخون هست حقیقت کو                         تو مام و توست بابای چه گر

 پدر از اول بیزار او شد که                               سیر این بیاموز حق خلیلِ از

 (1237-1239)دفترپنجم،

 است: پوشانده را او «منیت» است، کفنِ «مرده انسانِ» یک ذهنی هر منِ

 خر شود چون جان او بی آن شود            مرده گردد شخص، کو بی جان شود

 (1511)دفترچهارم،

 با بیند، سگگگالک این راهنمی او چونان نقشگگگی بر روی دیوار، جریان زندگی را 

 ،هامکند، تا اسگگیر اشگگکال، اجسگگام، الفاظ، فرنمی برخاسگگت و نشگگسگگت اههمُرد

طور کلی حصگگگارها، ا و به هلها، قفدرد ها،انقباض ها،ا، عینکههپرد ،هایپوشگگگیدگ

ها  هاتمحدودی نه از خویِ آن ناآگاها یا  نه  تا آگاها یاید،  «  اکل میته»و تنگناها درن

 نکند:  نکند، و از آنها تقلید

 خو بدزدد دل نهان از خوی او                    از قَرین بی قول و گفت و گوی او

 (2636)دفترپنجم،

 نشسگگت مگگرده بگگا کگگه زنگگده آن وای

 بجسگت وی از زنگدگی و گشگت مگرده

 (1536)دفتراول،

 القرین بئس با تو گردی مبتلی                معین زین ببری که دم آن در که

 (2626)دفترششم،

صاحب مناقب العارفین آورده که مولانا دعا کردی یاران خود را که خدای تعالی 

کردند که قضگگای  سگگؤالنگاه دارد. یاران از این معنی « قضگگای آشگگکارا»شگگما را از 

من جلس مع الفسار زاده الله »آشکارا چیست؟ فرمودند:صحبت اغیار ناجنس است. 

 (1547: 1381هوری، ختمی لا«)الجرأه علی ال نوب و تسویف التوبه

 دنیا انسانِ خداگونه با سلوک قاعده-10
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تاه و  یک شگگگبِ کو ته  نا شگگگب اسگگگت؛ الب یا، نزد مولا کَ»دن ب دیوان «)شگگگَ

شی، دنیا 800شمس،غزل ست. « بهایی ناچیز»(، قارون با شْتَرُوا ولََا»ا  ثمََنًا بِآیَاتیِ تَ

ًا ب»(، 41بقره،«)قَلِیل یا  کام دن به نیشگگگی و هر  یا  ته هر نوش دن مانی درآمیخ ه حر

شناسی یادشده، به انسان چگونگی تعامل ( انسان71، دفتراول: 1398زمانی، «)است.

 مرکزمان را در« هرچه این جهانی و هرکه این جهانی»آموزد. می با چنین شگگبی را

خود  مرکز خدا است، ما هویت و فهم اینکه همه بودنمان خدایی کشف آوریم، بانمی

رآفرینندگی و خلاقیت با جوشگگش کوثر و فضگگل خداوندی، ممه تاکنیم، می را عدم

نا شگگگأن  الهی و بهره ندیشگگگه و کار نوین او: کل اصگگگباح ل مند از خیر و برکت ا

أْنٍ فیِ هُوَ یَوْمٍ کُلَّ( »1640جدید)دفترسگگوم، اگر دنیا و ما  ( شگگویم.29)رحمن/« شگگَ

یاید، آن را با بازگشگگگت و  ندازیم،می «اسگگگتغفار»فیها به مرکز ما ب پس مراد از  ا

یا»، «کارکن» به  نیسگگگت، «ترکِ دن با توکل  مان  به درون یا  یاوردن دن مراقبت از ن

شتی وجودِ ما وارد آید، ما را غررِ 947جبار)دفتراول، ست؛ که اگر دنیا به درونِ ک ( ا

 خود خواهدساخت: 

 است پشتی کشتی زیر اندر آب                    است کشتی هلاک کشتی، در آب
 (985)دفتراول،

 عَنْ أَعْرضََ وَمَنْ»دنیا، تنگی، تاریکی و سگگختی اسگگت.  در شگگدن ی غررنتیجه

شَۀً لَهُ فَإِنَّ ذکِْرِی شود، فرد در« عدم»(. اگر مرکز با 124طه/«)ضَنکًْا مَعِی شوده ن  گ

بینایی،  (. چون124طه/«)أعَْمىَ القِْیَامَۀِ یَوْمَ وَنَحْشُرُهُ »محشورخواهد شد: قیامت،کور

 بر یکتایی بازکردن اسگگت. بنابراین در مواجهه با دنیا، آب فقط چشگگمِ دل به فضگگای

ست روی سگنمی هانآتشِ خوا کنیم، بلکه نمی های خفته من ذهنی را بیدارریزیم، 

 کنیم: می «فضاگشایی»جوانمردی،   و کرامت، بخشش، فتوت با

 منید آل اگر بگ ارید بخل،                            کنید قسمت نان بگ ارید آب،

 (3714)دفتراول،

 تربیت به آن، بسگگگترِ اشگگگتغال مافیهای و دنیا از «اعتدالی»و « فطری»ی بهره

 است.  آفرینش و شورِ وصال اعلای تمرکز در مقصد و خداوندی

 گردنم طور مها توست روی شور تا          کنم نمر حقارت به خسروان تاج در
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 (1708)دیوان شمس،غزل

سخت غرردر م ستِ تنگ، تاریک و   شدگان دنیا که برایند توهمات منقابل زی

ذهنیِ آنها در اداره خود است، زندگانیِ انسانِ بی خویشی، که مرکز او بینا شده، در 

 (.17فال/)ان« رَمىَ اللَّهَ ولََکِنَّ رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ مَا و»گیرد.می پناهِ زندگی قرار

 کار حق بر کارها دارد سَبَق                             رَمَیْتَ گفت حق إِذْ رَمَیْتَ مَا

 (1306)دفتر دوم،

ضا، پ یرشِ من کردنِ او با خاموش سلیم، ر  و هدایت ذهنی و تَرک اختیار و با ت

است، و گشودن روزن دل، تفویض امر کرده « وفایِ به الست»تعالی و  خداوند تربیت

او را نیز در پناه خود گرفته و با گشگگگودگی و  کند،می خردی که کائنات را اداره تا

عالی» کارِ انفتاح او را اداره کند، و ته  «حق ت نه «فیکون کن»الب ندِ و  ل ب  یهاتع

ست؛ و همواره تیرهای شینند. چهار نیازِمی هدف در خدا بیرونی ا سان  ن سی ان سا ا

 برای او از خداوند سگگر ریز« احسگگاس امنیت»و  «رتقد»، «هدایت»، «عقل»یعنی 

 عدم مرکز با که کل برد، عقلِمی پیش او را همانیده و نه عقلِ خدایی شود. خردِمی

کند. در ساحت می اداره را او بدن زندگی و حتی و بردمی او را راه کند،می شناسایی

ذهنی، محلی از من « جزویِ عقل»و « ابزاری عقل» ،«ناقص عقل»چنین خردی، 

سادتش و به طور کلی آنچه که از منیت  صبانیت، حرص، آز و ح اعراب ندارد. او را ع

 مقام کند. درمی برد، بلکه زندگی، او را هدایتنمی گیرد، راهمی او سگگگرچشگگگمه

نه ابتلائات، توفان با رویارویی گیرد، نه می خداوند از که شگگگده قدرتی او پشگگگتوا

کند، آنها خود نمی کفایت را انسگگان ،هایمتکی به همانیدگ ی او، قدرتِهایهمانیدگ

خداوند اسگگت. او  ی قدرت همه و قدرت هسگگتند، اصگگلِ« گ شگگتنی»و « عاریتی»

خدا یت را نیز از  مه که امن یت یه کاذبمی اسگگگت، امن  گیرد، و غیر از آن را 

 شمارد. می

 له الله کان که باشم را تو من                       وَلَه از لله کان من شدی چون

 (1939)دفتراول،
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 :چهار نیاز اصلی از مرکز عدم6شکل شماره 

 منبع: برنامه گنج حضور

 
 

 : تأمین نیازهای چهارگانه از آفلین7شکل شماره 

 منبع: برنامه گنج حضور

 
شت، همان هبوطِ شدن از به سان با  رانده  و توقع عقل، هدایت، « ذهنی منِ»ان

و به طور کلی قرار گرفتن در « آفلین»و « هاتو منی هانم»قدرت از حس امنیت و 

 هُدًا مِنیِّ یَأْتیَِنکَّمُْ فَإِمَّا  جَمیِعًا منِْهَا اهبِْطُوا قُلنَْا»ی ذهنی اسگگت: هانمدار جهنم م

 (.38)بقره/« یَحْزَنُونَ همُْ ولََا عَلَیْهمِْ خَوْفٌ فَلَا هُدَایَ تَبِعَ فَمَنْ
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 تر یکی ستمکارینمر به سنبله            پدرت را کشان کشان ز بهشت براند مر

 (3069)دیوان شمس،غزل

شت و پناه خدا، با سکونت در به ضور و  شیاریِ ح شتن وجوه حیوانی و در  هو ک

 ای مانند حیوانات نبودن و نشدن است:هیب جنبه

 کُش از بهر هُشجمله انسان را ب                  جمله حیوان را پی انسان بکُش

 ( 3309)دفتر اول،

که هوشیاریِ انسان، او را از رفتن به خوابِ من ذهنی و توهم زندگی و جاودانگی 

 یَا وقَُلْنَا»دارد.می باز« ذهنی من»ی ممنوعه جسگگگتن از آفلین و نزدیکی به درختِ

کُنْ آدَمُ ئْتمَُا حَیْثُ رغََدًا منِْهَا وکَُلَا الْجَنَّۀَ وَزَوْجکَُ أَنْتَ اسگگْ جَرَ َ  هَ ِهِ تقَْرَبَا ولََا شگگِ  الشگگَّ

 (.35بقره/«)المَّالِمِینَ مِنَ فَتکَُونَا

 بیند:می را« خدا»ی دیگر، هم هانانسانِ هوشیار، در مواجهه با انسا

 او بهانه باشد و تو منمرم                               ننگرم کس را و گر هم بنگرم

 (1359)دفترسوم،

 ا است: هلمراقبِ د مخصوصاً

 قبول حق نشود گر دلی بیازاری                       هزاربار پیاده طواف کعبه کنی

 (3104)دیوان شمس،

و وجه  هاناو با خطِ دل گشگگوده شگگده و نمر به نقاطِ روشگگن و مرکز عدمِ انسگگا

خدایی و شرفشان، خدمت به آنها و کوشش برای اصلاح کارهایشان را وجهه همت 

 سازد: می خود

 که برگشاید در تو طریق اسراری                 کمر به خدمت دلها ببند چاکروار

 (3104)دیوان شمس، غزل

 کار اصلاح در دارند حق خوی                             بردبار و رحیم حق، بندگان

 (2222دفترسوم،)
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 نتیجه گیری

ای تلویزیونی با نوع ههشگگهبازی، در آشگگناسگگازی بینندگانِ برنام های پرویزبحث

سی،  سانعرفانی و فاخر ادب فار ست و آنجا هم که ان سیکم مانند ا کند، می شنا

شناسیِ دینی، گ ار از زبان پیچیده و فنی هن و مستدل است. اهمیت این انسانمبر

سفی و حکِمی آن به ج اری در این حوزه، گ ار از وجوهِ گاه پرتکلف ادبیات دینی، فل

ست، که سهولت در بیان مطالب ا تواند الگویی برای می زبانی بی تکلف، همه فهم و 

شود، می ا باشد. آنچه که برای مخاطبین آشکارههسازی معنوی در سایر رسانبرنامه

ه ات ژرفِ شگگهبازی و ارائحاصگگلِ مطالع ی بسگگیاری اسگگت، کههاتظرایف و حکم

ست، برنام سی او شنا ا، پدران، ههای که خانوادای بی پیرایهههتوانمند او و مخاطب 

های او مند به مولانا و بحثکودکان و نوجوانان را نیز علاقه مادران، جوانان و حتی

س شاده د شایی، گ ضاگ ضع، ف ست. نوعی تربیتِ معنوی که مهربانی، توا تی، کرده ا

ی ، زبان و ارتعاش به عشگگگقِ ربایندهبارش قلب، زبان معرفت و سگگگاحت عاطفی آن

بخشد. خوانش شهبازی، از انسان شناسی می در مکتب مولانا را پژواک هایهمانیدگ

 اوست:« شرحِ درون»از راه « شرحِ انسان»و برنامه سلوک مبتنی بر آن، 

 ایمات بنهادهشرح اندر سینه                         ایمکه درون سینه شرحت داده

 (1067)دفتر پنجم،

 «.تُبْصِرُونَ أفََلَا  أَنفُْسکِمُْ وفَیِ»ذاریات، فرموده است:  21چنانکه شریفه

 تا نیاید طعنه لاتبصرون                               در نگر در شرح دل در اندرون

 (1072)دفترپنجم،

سان و برنامه مب ستی ان سخِ کی شیاریِ غیر « شرح»تنی برآن پا ست.کیفیت هو ا

ی ذهن و دلی ساده اگشایی و رها کردنِ فکر همانیدههمانیده، دید و دینِ عدم و فض

 و پاک، چونان آینه که به نقش و نگار و رنگی نیست:

 نیستی بر، گر تو ابله نیستی                         آینه هستی چه باشد؟ نیستی

 (3201)دفتر اول،
 ای که چونان پژواک خداوند شده است:مرکز جوشنده و 

 گر سینه آیینه کنی، بی کبر و کینه کنی
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 در وی ببینی هر دمش، کالصبر مفتاح الفرج

 (519)دیوان شمس، غزل

 پس اَلمَ نَشرَح بفرماید خدا                             تا دلش را شرح آن سازد ضیا

 (1066)دفترپنجم،

نفر آنها متوجه  90تا از صد نفر، »شهبازی که به تعبیر خود وی، بیانِ بی آلایش 

شوند ساده «ب سازیِ مطالب توسط او که خود توأم با مشقت فراوان بوده و  ساده  ، و 

، «دزدِ شگگب»ختم شگگود، به بیان خود او، « سگگادگیِ راه سگگلوک»نیسگگت، نباید به 

 در راه کم نیستند:« دام»و « مرده»

 نوابی حریص مرغان چو ما                        خدا ای ستدانه و دام هزاران صد

 شویم سیمرغی و باز گر یکی هر                             نویم دام بسته ما بدِم دم

 نیازبی ای رویممی دامی سوی                           باز و را ما دمی هر رهانیمی

 (374-377)دفتراول، 

 باید پیوسته به خداوند پناه برد و از او استمداد جست:از این رو، 

 شکن بت برونم وز تراشی، بت درونم از     مردگان حیات ای و زندگان نجات ای

 (1949)دیوان شمس،غزل

، «معنا»، «جان»های شگگهبازی از زبان مولانا، همچنین در حالی که تمرکز بحث

شناخت، « روحِ»و « آب» ست، و در کلیاتِ  ال و فطرت پایگی، در اخلار، اعتدراه ه

ی مادی؛ در شعاعِ علم سودمند و عمل صالح بدون دلبستگی هایمندچگونگی بهره

 پایانبی دریای از آبیست سخن بر پایه انسان شناسی تمرکز دارد:این هایو وابستگ

(،  شایسته 729کند )دیوان شمس،غزل جان را هاجسم بخشد، آب را جهان عشق.تا

ست، در  شاگردان مکتب عرفانی اهل بیت)ع( اینجا نکتها شیعیِ  ای از زبان عارفان 

از « معنا»و « جان»، «نور»، «آب»قرار گیرد و آن ضگگگرورت دریافتِ تأکیدنیز مورد 

که صگگگد یاسگگگت.چون  له انب نام جم نام احمد  مد نود هم پیش  ظرفِ اسگگگلام:  آ

لی قاضگگگی ی آن اسگگت. به بیان سگگیدع( و شگگریعت حقه1106سگگت)دفتراول،ما

رسگگیدن به حقایق عرفانی و توحیدی، جز از راه شگگرع و عمل به احکام »طباطبایی:

( چون هدایت انسگگگان به تعبیر 89-90: 1399کارگروه...،) «الهی ممکن نیسگگگت.
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ی ه(. مجموع7-8اسگگگت)مطهری،بی تا: « تکلیفی و تشگگگریعی»مرتضگگگی مطهری، 

شریعتِ حقه سالک معنوی، ی م هب حقه دین اعتقادات، اخلار و  خاتم)ص( برای 

ضرورت دارد. خودِ صورت یک مجموعه و کل  شمعی به  سان  شریعت را ب  مولانا نیز 

تواند نمی داند که بی نورِ آن، سلوک در طریقت و رسیدن به حقیقت امکان پ یرمی

شریعت 181: 1393بود )حیدری،کیانی، سم در قالب  شده بر ج (، او تکالیف عارض 

ساختن آب می روح را مستند به جان و ستایی در مرحله صورت]و رها  داند؛ البته ای

و « کوزه فروشگگان»شگگدن در بازار  و راه انداختنِ دعوای سگگبو و جام و قدح و وارد

شمرد[ و آن را مانع وصول می را نشان هم هویت شدن با باورها بر« دین فروشان»

شریعت ارجمی به حق وری از انجام اعمال ظاهری نهد، اما دمی داند. مولانا به باطن 

مردود یز  ن یعگگت را  مرد و می شگگگگر گی»شگگگگ قی»را راه « بنگگد   «عگگاشگگگگ

 (. 208-209: 1393داند)حیدری،کیانی،می

 خود گواهی دادن است از اعتقاد                      این نماز و روزه و حج و جهاد

 (183)دفترپنجم، 

-1داند:می ار مرحلهسیدمحمدحسین طباطبایی نیز برنامه سلوک معنوی را چه

، 1363پرهیز)طباطبایی، -4مقامِ افعال و اعمال و  -3مقامِ اخلار، -2مقامِ اعتقادات، 

در دسترس « شریعت»(؛ و روشن است که مورد سوم و چهارم از آبشخورِ 217: 10ج

 کردند یا فکرمی آنها که فکر»عارف و زاهد اسگگگت. و به بیان عبدالله جوادی آملی: 

شریعتکنند که می شاهد و دلیلی ندارند، می بدون  سند، هیب  صد بر توانند به مق

 داند و آنها کهمی زیرا ذات اقدس الله که راهنماسگگگت، تنها راه را عمل به شگگگریعت

شریعتمی ست نمی پندارند با عمل به  شریعت را در سید آنها هم  توان به طریقت ر

سگگلوک و شگگریعت و طریقت  اند و آنها که با سگگیر ودهنشگگناخته و به آن عمل نکر

شدند ولی به حقیقت بار ستی طی طریق  هماهنگ  ست که به در نیافتند، برای آن ا

ی تقوای برخاسگگته از دل و ، برنامه«شگگریعت( »81: 1378آملی، )جوادی «نکردند.

سته»برای عارف  ستگی به هر یک از 1701دفترچهارم،«)بر ر ست؛ این کل، فروکا ( ا

 رساند.نمی «مقصود»بد و عناصر آن بدونِ هم، سالک را به تانمی اجزای خود را بر
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